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ي نيست كـه د
بـا وجـود ايـن
ز همـين انـدك
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مسـالك ش از      
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طغرل به ابومنص
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در اين بـازة زم
خري در سـدة چ
 و مرجـع ديگـ
ن بلخي)، و دي
 مقطع ارائه مي
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ه مورخان و مر
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سد كه متأسفانه

در يزد ناختي 
 دقّت لازمه بو
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هة يزديان با مس
حث و نقد گذاش

اند، بخشي خته
اند صاص داده

) و تشـكر137
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بـه هـر حـال،

اند، در برداشته
هـا غران از آن 

يش برده شود.

 با نگاهي غير 
موم نيـز رواج
 پذيرفته شده
را از زبان مردم
طالعات تاريخي
بايد ناديده گرف

كننده است. راه
و جغرافيا ريخ
هايي كه درگاه

 اسـت، بررسـي
د است (حكايت
نخستين مواجه
ده است، به بح

ريخ يزد پرداخ
ن پژوهش اختص

76، مسـرتّ ( 
ر پژوهش حاض
اسـاني همچـو
 استفاده از داده
و ابهاماتي را ه
رش نيسـت. ب
سير يزدشناسي 
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 تاريخي يزد، ب
دشـت از سـوي

كوه) و ير سياه
و نيـز نـك 48-

رفتـمـي  شـمار   

شـك و سـالم
ر بركـت و ب پـ
اي قوسي است

و ديگـري » د 
دارد. آبض قرار 

ه معـدن سـرب
ارد كه چنان پـ

فرسـتنديگر م
فرسـتند. ق مـي     

؛ ابـ2/280 :193

وش تحقيق كتا
هـا و مطالعـات

اسلامي، به معن
فهـرج«، و »ئين

شد كه خب مي
(اصـطخر است 

 اساس، ناحية 
باق دارد. اين د
لة عقدا يا كوير

43 :1361ـان،  
ن ناحيـه بـه ش

 كند:ف مي

 هـواي آن خش
هايي پ روسـتا   

هاگل و با طاق
ايـز«را دروازة   

ده كه در ربض
آيـد كـهي مـي 
كت دابرت و پر

 و جاهاي ديگ
ـه تمـام آفـاق

38ابن حوقـل،  
7( .  

 و مبتني بر رو
هش، از بررسـي 

ون جغرافيايي ا
نائ«، »ميبد«، »ثه

محسوب» صطخر
بوده  3ت فارس
. بر اين و غيره)

نامند، انطبامي ن
نايين (چاـ  ن

(قباديـداد دارد  
اين »قصبة«ز يا 

 چنين توصيف
كرانة بيابان، و 
مـت اسـت، و
 از خشت و گ
رد كـه يكـي ر
 جامع واقع شد

ايقريه و از 5عه
نعمتايي فراخ

 را به اصفهان
هـا بـكـه از آن   

يفات مشابه از ا
7 :2537كاتب، 

تحليلي  ـ يفي
ايي از پژوهش

  شود. مي

ي، در اكثر متو
كثََ«يا شهرهاي 

اص 2كورة«حيِ 
نجگانة ولايت

؛ و287 :1374 
اردكان ـ  ت يزد

وير نمك اردكا
ة بهادران امتـد

مركز» كثََه«يزد، 
 هجري آن را 
هري است بر ك

نعمفـراخ  4اني
شتر بناهاي آن
وازة آهنين دار
زديك مسجد 

قلع هم از ناحية
و روستاها ست

ها محصول آن
گيـاه هسـتند ك
بنگريد به توصي

؛ ك18-19 :138

پژوهشي توصي
ها و در بخش

اي استفادهخانه

  حية يزد
ك نام جغرافيايي

يا» مدينه«ل بر 
ن ناحيه از نواح

هاي پن از كوره
؛ ابن بلخي،266
دشت دانان في

تا باتلاق يا كو
ب شرقي تا كفة
هرهاي ناحية يز
ر سدة چهارم 
 يزد است؛ شهر
هرهاي كوهستا
زان دارد، و بيش
ستوار با دو درو
مند؛ زيرا كه نز
 البته نهر آبي ه

اس منزّه و خوش
ستند كه مازاد 
گدرخـت و پر 

؛ و نيز ب1-126
84؛ جعفري، 28

  ژوهش
وهش حاضر، پ
 شكل محدود

هاي كتابخ داده

يي ناحت جغرافيا
به مثابة يك» د

رفته كه مشتمل
ترينحيه، بزرگ
كوره  شهرترين

2/6 :1938قل، 
زه جغراه امرو

شمال غربي ت -
جنوب -جنوب

ه. از ميان ش)1 
كه اصطخري د
 كثه كه مركز 
ت، و مانند شه
ل فراوان و ارز
ي بارودار و اس

نامي» مسجد« 
نوات است و 

سخت خو  آن،
ميوه هسل و پر

ي آن بسيار پرد
25 :2004ري، 
1374: 287- 88
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تكميل

موقعيت
يزد«

به كار 
ناحاين 

و پر ش
ابن حو
آنچه كه
-شمال

سوي ج
تصوير 
است ك

اما«
نيكوست
محصول
و شهري
دروازة

قن از آن
و دارد.

محصول
هايهكو

(اصطخر
4بلخي، 
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رزي 
         ـاري          
ي از     
يـزد    
ـوب   
جـاي  
جـم)  
فـل،   
ويـه    
مـين    
خري  
مـان  

  

ل توجه كشاور
هراه مهـم تجـا
واقـع، بسـياري
صـلي ناحيـة ي
راه، بنـادر جنـ

عباس جه بندر
ل يا عراق عج

ويـژه فلف و بـه  
ه بـه جـادة ادو
باسـتان تـا هم

. اصـطخ)4-56
از حد كرم« ـ ه

هاي قابلظرفيت
ر سـر دو شـاه
ده اسـت. در و
ه چهار شهر اص

اند. اين شاهره
موز كه امروزه

(جبا ماد بزرگ
ت هندوسـتان 

لذا اين شاهراهو
جارت دورة ب ت

47 :1372-3ي،  
كردهد عبور مي

  اردكان  -
  

 و هوايي، و ظ
جهـت كـه بـر
ورد توجه بـود

ين كهئو نا ميبد
رمان قرار گرفته
 در جزيره هر
ماالت باستاني 

سير، محصولات
و غيره بودند و
ار سودآور از 
 باستاني پـاريزي
كه از ناحية يزد

دشت يزد
 
تاً مناسب آب 
حـال از ايـن ج
 قرار گرفته، مو

فهرج، كثه، مه 
كر ـ هراه ري

ع(= واق جرون
ه اياابريشم و ب

مده در اين مس
ل، زردچوبه و
و بزرگ و بسيا

(نك: داد ل مي
ز اين شاهراه كه

شرايط نسبت  از
ري، در عين ح

خراسان  ـ س
ي يزد (از جمله
و مجاورت شا

جو  هرموزدر 
 را به شاهراه ا
اي تجاري عم

ندي، هلجوز ه
ه بخشي مهم و
يلادي را شكل
ن آن قسمت از

 

احية يزد جدا 
غداري و دامدار

كرمان و فارس ـ
ايها و شهرهي

در امتداد و 7د)
 و مشخّصاً بند
ا گرفته است)

داد. كالاهاد مي
چين، زنجبيل، ج
موسوم شده كه
ل سدة بيستم مي
ل واقع در ميان

نا
و باغ
ـ ري

آبادي
بودند
ايران
آن را
پيوند
دارچي
هم م
اوايل
منازل



ده  
ده 
ان    

راه   
ده 

ـ  
ـق  
هـا  
 از 

-ه 
 از 
ـة    
14 

 ـ  
اه، 
 از  
ـد  
ـه      
در      
د،  
ـه      
       ن)  
ـر   

هجـد 8تـا انـار  
از كثه تا ميبد د
يين تـا اصـفها

(.  
ودن بـر سـر ر

شتي بودتش زر
در تاريخ ايران

طريـ« منـازلِ   
هصل ميـان آن 

شش فرسنگ؛ 
گمبكان تا ديـه
يزده فرسنگ؛ 
سـنگ؛ از قلعـ
هشتاد فرسنگ

2 /677(.  
خراسان و ري

هراـال دو شـا   
را بازي كنـد. 

مانـ باقي نمـي 
ـزد نبـوده و بـ
 يـزد بـوده و د

رسـاندمـل مـي   
ت (يعنـي قلعـ

كرمـانـ   ه ري    
ل يادشـده ذكـ

ن تت: از رودا   
 پنج فرسنگ؛ ا
سنگ؛ و از نـاي

)135 :2004ي، 
ه معنيِ واقع بو
ني و مركز كيش
ني و همواره د
ت. اصـطخري

و فواص ـ  شودي
ن تا اصطخر ش
ت فرسنگ؛ از گ

شير سيه تا ديه
شـش فر 13س  

گ، و مجموعاً ه
2: 1361قدسي، 

خ ـ  هراه فارس
در محـل اتّصـ
ر ناحية خود ر
 جاي ترديدي
نـوني شـهر يـ
 فعلـيِ شـهر 
را به تأييـد كام

و شـاهراه اسـت
رج در شـاهراه
ثه و چهار منزل

برشـمرده اسـت
ز فهرج تا كثه 
يين پانزده فرس

(اصطخريسنگ 
خراسان نيز به 

منشي و ساسان
هنشاهي اشكا

واني داشته است
رس معرّفي مي

از زرقان 9سنگ؛
هشت 11مبكان

سنگ؛ از ابرقوه
ا قلعـه مجـوس

گه شش فرسن
و نيز نك: مق 28

لّ تقاطع دو شاه
طقي است كه د
و مهمترين شهر
، ن دو شاهراه

 همين محلّ كن
جايي در محـلّ
 اين موضوع ر
ود در ايـن دو
و ميبـد و فهـر
طخري ميان كث

ها را چنـين بن
نج فرسنگ؛ از
گ؛ از عقدا تا نا
شتاد و سه فرس

 ـ اهراه فارس
اهنشاهي هخام
ي، خاستگاه شا

اهميت فراو ـ 
خرين نقطة فار
رقان شش فرس

وند تا گم از سي
قوه دوازده فرس

جوز تا؛ از ديه
ز يزد تا انجيره

83 :1938وقل، 
ية يزد در محلّ
لاً طبيعي و منط
و نقش مركز و
واقع در ميان اين
ني، جايي جز 
گفت كه كثه ج

است. آنچه 15
ل قبل و بعد خو

خراسـان؛  ـ  س 
واصلي كه اصط

فواصل ميان آن
رج بيست و پن
قدا ده فرسنگ
 و مجموعاً هش
 يزد بر سر شا
ي خاستگاه شا
ني)، و ديگري

 و هم نظاميي 
كه آخ ـ   انَجيره

 از شيراز تا زر
چهار فرسنگ؛ 

بيد تا ابرقز ديه
شش فرسنگ 

پنج فرسنگ؛ از
؛ ابن حو1-130

هر كثه در ناحية
ت؛ و اين، كاملا
و توسعه يابد و
 كردن منازل و
و شاهراه باستان

توان گعيت مي
5شهر يزد حاليه

 حاليه با منازل
فـارس  شاهراه

ت زيادي، با فو

و فـ  »اصفهان
گ؛ از انار تا فهر
گ؛ از ميبد تا عق
و پنج فرسنگ،

گرفتن ناحيةر 
ت مهم كه يكي
در دورة ساسا
لحاظ اقتصادي

از شيراز تا » ن
شمرد:مي ن بر

چ 10ر تا سيوند
شت فرسنگ؛ از

 12جوزر تا ديه
س تا شهر كثه پن

29 :2004ري، 
ين اساس، شه
واقع بوده است
 شكل بگيرد و
ديگر، با دنبال 
ة پيوند اين دو

ديگر، با قاطع 
هستة آغازين ش
ميان شهر يزد 
س و انجيره در ش
 فواصل با دقّت
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 تا حد
فرسنگ
فرسنگ
چهل و
قرار
دو ايالت

(لااقل 
هم به ل
خراسان
را چنين
اصطخر
بيد هش

شيرديه
مجوس
(اصطخر
بر ا
كرمان 
شهري 
طرف د
كه نقطة
عبارتي
واقع، ه
فاصلة 
مجوس
كه اين
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را در 
رون 

ـران،   
لبتـه     
مـر،  
-ونه

ـانده  
راف   

؛ )17
 مالك
مـولاً  
عنـي      
يـزد     
ركـز  
ي يـا    
ده و   
ـزد،  
رس    
گانـه  
يگـر  
يم و 
طـاي        
ـالي   
شـتر    

ه يا شهر يزد ر
هد امروزي، مقر

ي تـاريخي ايـر
ه اسـت كـه ال

شود. اين ا مي
اند و نمور شده

دين نتيجه رسـ
وسـتاهاي اطـر

    1393 :159-74
مسالك و ممار 

ي كثََه كه معمـ
ومـاً بـدين مع
، شـهر كثَـَه، ي
دهد، مفهوم مر
 شـهر مركـزي
 سـيرجان بـود

يابيم كه يـمي م
ع در اقلـيم فـا
 دو شهر جداگ
ت و در در دي
را ناديده بگيري
ن روايـت، خط
ي كـرده، در حـ
بهامـات را بيش

ن كه مكان كثه
 لااقلّ با شواه

كه در جغرافياي
بـود شهر كثََه 

 آن هم اطلاق 
هميده و تفسير
ت، برخي را بد

اي از روموعـه  
ي و ميردهقـان،    

آفرين را درهام
نيشابور، به جا

ا ايـن لز 17 امـ
در اين هنگـام
دمعني شهر مي

، »مدينه يزد«ز 
، نخست شهر
حسن التّقاسيم
 كوير و واقـع
ي يزد و كثه را 

است ن التّقاسيم
 ديگر شواهد ر
ـه در دل ايـن

س معرّفير فار
گري كه ايـن ا

 از پژوهشگران
كنند،ستجو مي

ديدي نيست ك
خر با مركزيت
احيه، به مركز 
كه بعضي بد فه
وطه بوده است
اينكه كثـه مجم
نـك: مرتضـايي
ترين اشارة ابه
 راه شيراز به ن

7نويسد؛مي» زد

ست يا احياناً د
ا ضمن اينكه م
بن خردادبه از

،»مدينه كرمان«
احم ديگر را در 
معروف حاشية
تي بهتر، گويي

احسناز  ن فقره
 ندارد كه همة 
 ايـن نكتـه كـ
د را شهري در
ست. مسأله ديگ

دگاه آن دسته 
شدة آن جس هت

 شد، جاي ترد
 از كورة اصطخ
ده شده و نام نا
ن جغرافيايي ك

نويس مربوسخه
وده و يا حتيّ ا

(براي مثال، نهر 
م باشد. قديمي

دن منازلرشمر
مدينه يز«كنند، 

ر از كثه بوده اس
در اينجا» هدين

رديد، مقصود ا
« چنانكه مثلاً 
هامگاه كنيد). اب

 از شهرهاي م
؛ به عبارت)717/

حصر به همين
و طبيعتاً دليلي ن
صاً با توجه بـه
و آن اينكه زرند

رفته اسمار مي

د. بنابراين، ديد
 فعلي و شناخت

1  
كه بالاتر ذكر  

اي ز نام ناحيه
شي سپردفرامو

ه در متون كهن
باه مؤلّف يا نس

نه بوشهر جداگا
ت و نه يك شهر

هم مركز ناحيه
يم كه ضمن بر
كلامي ذكر مي
و شهري به غير

مد«ت. در واقع، 
ترساند و بدون 

حية يزد بوده؛
تر را نگ (پايين

را در كنار هم،
2 :1361 سي،د/

ين گزارشي منح
شود ويده نمي

ه كنيم؛ خصوص
م نهفته است و
از كرمان به شم

 

ند، انطباق دارد
ي غير از مكان
16صحت نيست.

 ر واقع، چنان
پيش از هر چيز
جاً نام كثه به ف
مراه چند اشار
يز احتمالاً اشتب
ثه و يزد دو ش
 يزد بوده است
برسد به آنكه م

يابيخردادبه مي
نويسان اسلاافي

ت كه منظور او
شده استه مي

رسه را هم مي
لاحاً كرسي نا
س شهر بردسير
 عقدا و زرند ر

(مقدكند ي مي
كند. چنيي مي

 جغرافيايي دي
ن روايت تكيه
شي ديگري هم
همواره بخشي ا

كنمي
جايي
به ص
د
يزد پ
تدريج
به هم
اي ني
كه كث
شهر 
چه بر
ابن خ
جغرا
نيست
ناميده
ناحيه
اصطلا
سپس
كثه، 

معرفي
معرفي
متون
بر اين
فاحش
كه هم



» س 
آن 
د. 
ني 

 زد
و  

بـا   
ي  
ني       
 ر)  
ون  
ق       
ـد 
در  
وم 
يم  
د، 

و  
كه 
ـه   
صر 
  ـــ
1-
2-
3-

ايسـاتيس«و يا 
آن شهر يزد و 
دانندك شهر مي
كانيـزگـار اش ـ 

يزاي به واژة ره
1»ايزاتيخَه«ژة 

هـا بنطبـاق آن 
 داريم كه اثـري
وس از مردمـاني

دشـت كـوير= 
بورگينيـو سـت 

 امكـان انطبـا
د تبـع او،    محمـ

سلّط بـوده و د
 اثر خود موسو

قـدي ينـد اسـم  
كندع خود نمي

)56 :ك: همـان  
رساند كمي جه

سـت كـا  ايـن 
وهشگران معاص

ـــــــــــــــــــ
 Isatichae 
 Issatis  
 Ptolemy 

و» ايزاتيخه«ي 
همان ،اندم برده

 جغرافيايي يك
در رو ـ ز كثََه

اشارـ  ر ايراني
ت؛ البته دو واژ
نطي را در باب ا
ياي بطلميوس
تـاب، بطلميـو

» (=ـان كرمـان  
ژان باتيسبـار،  

دهم مـيلادي،
بـه  .5)21شـت  

ن فرانسوي مس
 فرضيه را در 
ايزاطيخه: گوين
 ذكري از مرجع

(نـكقائل است 
 ما را بدين نتيج
، نظر خود او 
، برخي از پژو
ـــــــــــــــــــ

  
  

ها، شهرهاس آن
ها نامان، از آن

زد به مثابة نام
و متفاوت از ـ 

  ست؟

ز ايراني يا غير
ايي، نشده است

هاييومي، بحث
خَه را از جغرافي
ت؛ در ايـن كت

بيابـا« جنـوب   
بويـا نخسـتين  

در سـدة هجـد
، يادداش288ن، 

يراني كه به زبا
شت، نيز همين

«كند: كرار مي
مورد   در اين

براي دانويل ق 
دهد، ناگزير ي

رچه در نهايت
. به هر حال،)8

ـــــــــــــــــــ
 
 

ت كه براساس
 با دورة اشكانيا
ورتي از واژة يز
ري به نام يزد
 ايساتيس چيس

اعم ا ـ  اسلام
ك نام جغرافيا
ن يوناني و رو
ت. واژة ايزاتيخَ

ن يونـاني اسـت
گويد كـه دري
. گو3)6 شـماره   

گار فرانسـوي د
كريستنسن گريد:

دان اي جغرافي
حشر و نشر داش
تك جديد ايران،

. البته او)80 :1
السلطنهاعتماد 

ن به دانويل مي
 بوده است، گر

80 :(همانست 

ـــــــــــــــــــ
4- Jean Bap
5- See: Chr

ح فرضياتي است
 روميِ معاصر ب
كهن يزد يا صو
رـعي وجود شه

ين ايزاتيخه و ا

   و ايساتيس
 پيش از ظهور 

 آن، به مثابة يك
نويسان جغرافي

 پي داشته است
لادي و به زبان

سخن مي تيخَه
(پتـولمي،  نـد  

نگادان و نقشهي
بنگ( كندرح مي
، مورخ ولطنه

ن فرانسوي ح
فيايي قديم و ج

1363السلطنه، د
 و اهميتي كه 
 در سراسر متن
 او به دانويل ب

منطبق اس» ست
ـــــــــــــــــــ

ptiste Bourgu
ristensen 

ده است، طرح
متون يوناني و 

را بيانگر نام ك 
ب، مدعـن ترتي

 اما حكايت اي

هت يزد، ايزاتيخ
 متون و اسناد 

هاي مشابهرت
در متون  2»س

 ناحية يزد در 
به سدة دوم ميلا

ايزاتيگرد به نام 
اب مراتعي بوده

جغرافي )18(  4،
ه با يزد را مطر

تماد السلخان اع
دانا با جغرافي

ق لغات جغراف
عتماد(ا »زد بوده

 سياق كليّ اثر
ت مكررّي كه

نيز نگاه  مورد
ايزدخواس«خَه با 

ـــــــــــــــــــ
ignon d'Anvil
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دامن ز
كه مرا 

اسامي 
و بدين
هستند.

حكايت
در 
يا صور

ايساتيس«
شهر يا
متعلّق ب
صحراگ
صاحب
،دانويل
ايزاتيخَه
خحسن
پاريس

تطبيقبه 
شهر يز
وليكن 

ارجاعات
در اين
ايزاطيخَ
ـــــــــ
lle 
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ييـد  
 واژة   
ـت؛  
ـه از   

 
ياري  

اثـر   
شـده    
ويـد  
 ين و

بـار   
واژه،   
 ايـن   
انـي  
چنـان   
 يزد 
ني و 
آثـار   
ضر، 

49-

  ـــــ
1- C
2- P
3- M

 لزوماً آن را تأ
كه حتـّي اگـر 
 شهر يزد نيسـ

گويـد، بلكــي 
  يا شهرنشين.

يزد و هم بسـيا
تاريخ طبيعي 

ـين نگاشـته ش
گوسخن مـي  س

تــرينن را خــرمّ
 اهراً نخسـتين  
ختي ايـن دو و

ت ا  ا واقعيـ امـ
دو از ريشة اير
 زيـرا اولا آنچن

در حالي كه ،)
نويسان يونانيي
مـذكور در آ ر، 

 و در حال حاض
5: 1991ـميت،  

ـــــــــــــــــــ
Calliope 

liny 
Markwart  

ند، هرچند كه 
ست كا ت اين

ي انطباق آن با
سخن نمـ يخَه

 يكجانشين و 
شگران تاريخ ي
 را در دانشنامة
 و به زبان لاتـ

ايساتيسو  1پ
) كــه پلينــي آن

ظـا .2)17 ماره 
شـناخي ريشـه  

1895 :669(3. 
ند (يعني هر د
كديگر نيست؛ 

)17 شمارهيني، 
ي از جغرافييار

خـوار ن ناحية 
ان قرار داشته 

اسـميد: (بنگر ود
  ساخت.

ـــــــــــــــــــ
 
 

ان اشاره نموده
. اما واقعيت)35

 لزوماً به معناي
ايزاتيخري به نام 

اند، و نهد بوده
عضي از پژوهش
رند. اين واژه 
ة يكم ميلادي

كاليوپهاي  نام
Choara or(

شـم(پلينـي،   ـد 
هـايـة بررّسـي  

5مارك وارت، 
نة يكساني باش
 دو شهر بر يك

(پلي  بوده است
كه بسيا خوارة 

تمال زياد همان
ه ري به خراسا

شوشناخته مي 
ديگر منطبق س

ـــــــــــــــــــ

 به اين فرضيه
 :1392شكري، 

د داشته باشد،
ز آبادي يا شهر
د كه صحراگرد
ه امروزه هم بع

پندارهر يزد مي
بيم كه در سدة
 شهر پارتي به 
r Choaren

انـ واقـع شـده  
ست كه بر پايـ

(م باشد يزدن 
ژه داراي ريشة
 بر انطباق اين

اي بر صخره س
ست. ثانياً ناحية

اند، به احتكرده
 بر سر شاهراه

ـ  ستان سمنان
و يزد را با يكد

ـــــــــــــــــــ
4- Pliny 
5- See: Schm

عتماد السلطنه،
؛ تش49 :1368، 

هم با ناحية يزد
س هم اصولاً از

كندصحبت مي
است كه اتيس

 را نام كهن شه
يارومي، مي دة

ب، پليني از دو 
ne( خــوارحيــة 

داند،پارت مي
شناس آلماني اس

همان ايساتيس 
حياناً اين دو وا
دن)، باز دليلي 

ايساتيسگويد، 
 كرانة كوير اس
 جزئيات ياد ك
سلمان است كه

واقع در اسـ   ر
وان ايساتيس و

ـــــــــــــــــــ

mitt 

 

ي نيز به تبعِ اع
(نك: پويا،اند ه

يخه، ارتباطي ه
 خود بطلميوس

ي بدين نام صان
ايساواژة ديگر، 

ردمان يزد، آن 
، نويسندي مهتر

ت. در اين كتاب
هــر دو در ناح
يرترين ناحية پ
وارت، خاورش

دهد كهمال مي
ت كه اگر هم اح

y به معني ستود
گخود پليني مي
ك دشت و بر
ي از آن با ذكر

نويسان مسافي
ر با نام گرمسار

تبنابراين، نمي 

ـــــــــــــــــــ

ايراني
نكرد

ايزاتيخ
زيرا 
مردما
و
از مر

پليني 
است
كــه ه
دلپذير
ماركو
احتما

ستا
yaz

كه خ
در يك
رومي
جغرا
بيشتر

6(5. 

ــــــ



 ب   
  از
ان      
ود،   
 از 
 :ن

ها  
و  

 ـ ـ
ـه  
ينِ 
در 
ك 
س  
ـه    
ت، 
          مار       
خر     

» ه 
ـي  
ت  
ين 
ت    
ت  

توصـيفي سـبب
اي  مجموعـه 

ي در شهرسـتا
د سـخن خـو

و  20ده اسـت   
(هما ـ  ك شهر

اي از روسـتاهه
رسـت اسـت   
ـ  و اصـطخري 

صراحتاً كثه را بـ
و آن را بهترين) 

د قصـبه  لفـظ   
وره يا حتيّ يك
راز قصبة فـارس
ا. البتـه گـاه بـ
عني شهر نيست
يالـت بـه شـما
 كـورة اصـطخ

حومـه«ذا. واژة  
 متداول فارسـي

تمفهوم  مركزيـ
ترينيا بزرگ» لّ

ت ت بـر مركزيـ
گاه ممكن اسـت

و چنـين ت 19ت
 كثََه، روستا يا
سـتاق امـروزي

يدئو گاه در تأ) 
زد معرّفـي شـد

و نه يك ـ  شود
و كثه، مجموعه
اجي قطعـاً ناد

شود عرّفي مي
ص ـ ران است

)116 :2004ي، 
در واقـع 21ـد. 

يك ناحيه يا كو
، شير)125 مان:

و قس علي هذ
گر صرفاً به مع
ره يـا حتـّي ايا
صـطخر مدينـة 
 قس علي هـذ
ري، به معناي 
ار نرفته بلكه م

اجل« به معني 
دلالـت» قصـبه «

يه دارد؛ زيرا گ

رفي كرده است
 ايجاد شود كه
بـا دهسـتان رس

)172 :1393ن، 
يزقصبة ي كثه، 

ش ده اطلاق مي
د بوده است و
ما چنين استنتا
يِ ناحية يزد مع

نگارگر جغرافي
(اصطخريكند ي

دانـدصطخر مي
نشين ييا حاكم

(همة قباد خرّه 
شود ورّفي مي

ديگ مدينهه اين 
ك ناحيه يا كـور

اص ، شـهر )97
شوند و ي مي
اصطخر ممالك

هر است، به كا
ر بگوييم،تقيق

«ي ديگر، اگـر  
 شهر يك ناحي

معر» يزد حومه
ران اين تصور 

آن را ب و حتـّي 
ضايي و ميردهقان
تون جغرافيايي
 مركّب از چند
ة يزد، شهر يزد
ر بوده است. ا

اصليمدينة ر يا 
طخر مرجع ديگ

معرّفي مي» ض
صخراسانِ كورة ا
كز، كرسي و ي
ن، قصبة كورة

معر) 283 :همان
رود كه كار مي

ز يا كرسي يك
7: (همـان  خرّه 

معرّفي) 131 :ان
مسالك و م در 

يرامون يك شه
گر بخواهيم د

به عبارتي 22ت.
ترين  شاخص

ح«د جا، كثََه را 
ي از پژوهشگر

بوده و شهر يزد
(نك: مرتضزند 

كنند كه در متي
 آبادي بزرگ 
هر اصلي ناحية
 حومة اين شهر
ريايي، كثه شه
ط فارس و اص

حصن و ربض« 
قع در سوي خ
وماً به معني مرك
 چنانكه كارزين

(هصبة قُهستان 
هم به  مدينهظ 

 است كه مركز
 مدينة اردشير 

(هماينة كرمان 
ي و مشخّصاً 
و روستاهاي پي
ند و در واقع اگ
 يك ناحيه است
 بر مهمترين و

  كَثَه 
طخري در چند
 در ميان بعضي

حاشية شهها در 
 نيز منطبق ساز
ته را اضافه مي

به هم قصبهه  
پس لاجرم شه
حكم حاشيه و 
ر متون جغرافي
شتار او در باب
ك شهر داراي

شهرهاي واقع») 
جغرافيايي عمو

رود؛به كار مي
و قائن قص) 97 

واژة قصبه، لفظ
 معني شهري 
؛ چنانكه گور 
)، سيرجان مدي

 متون جغرافيايي
شيه و اطراف و

رساندحيه را مي
رينِ شهرهاي 

دلالت » حومه

 

 

3    

  4ره 
139 

گاه
يد
و د

ها 
اور

د ب
ر نق

ي د
تار

جس
... 
ي و

يخ
تار

ي 
فيا
غرا

ة ج
بار
در

ل 
مو
 مع
اي

ه
  

يزد و ك
اصط
شده تا

وستاهر
اشكذر
اين نكت
آنجا كه

، پ)168
و در ح
بارها د
كه نوش

مثابة يك
»اجلّ(«

متون ج
ايالت ب
 :(همان
جاي و
بلكه به

رودمي
(همان)
نيز در 
كه حاش
يك ناح
و مهمتر

ح«دارد، 
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شـد   
خرّه، 
ـمار   
 يلـى 
شـتر  
ايـن   
خري   
شـيز،  
137: 

، »ـزد 
ـرين  

-فـي  

چـون       
     » ـزد 

ـورة  
يـان   
تر بل

ف آن   
 قـال  

 »ـزد 
صـرفاً    
 كثَـَه     
دينـة  
ينكه 

 يا ولايـت نباش
قصبة اردشير خ
ر شيراز بـه شـ

ا  صـطخر  ي ممـ
كه پيش -كه كثََه

همترين شـهر ا
ت كـه اصـطخ

دانيم كه ترُشي
77ك: لسـترنج،   

يـز«ـ   نگاشـت 
) و مهمتـصـبه 

ر ميـان جغرافـ
ه و يـزد همچ

يـ«ـل مـدخل   
فارس ثم من كـ

. البتـه در پاي)4
 هم او كمي قب
ي را در وصـف

 طخر،إص ـ ـورة 
يـ حومـة  هـي  و

حيـه بلكـه ص
هـيچ نـامي از ك

مديـا  قصـبه    
علاوه بر اي» زد

ر همين ناحيه
كه ق شد؛ چنان

ر اسلامي، شهر
اص بكـوره  لتّـى 

ود او اينست ك
ل، بهترين و مه

از همين روست
و مي 23)237 :ن

(نـكوده اسـت    

نرا مي ارسنامه
قص، مركز (= »ه

م و ترديدي در
ثـه آغـاز شـد

ق.) ذيـ626 -5
ودة في أعمال ف

  ،1995: 5 /435
صبة آن است. 
ت اصـطخري

كـو مـن  يـزد  رة 
و كثة، خراسان 

يزد را نه ناح ق.)
و در اثـرش ه
نام خود را بـه

يز« اين هنگام، 

شهر ديگري د
 حفظ كرده باش
 آن در روزگار

الّ المدن اجلّ ن
، مقصو)125 :2
در عين حال -

ر يزد باشد. و ا
(همانكند ي مي

 يا بوشـت بـو

فاكه ابن بلخي 
كثََه«رفت و مي

ظاهراً هيچ ابهام
خََلط يـزد و كث

574 حمـوي (    
و أصبهان معدو

(حمـوي، 24»ـه   
احيه، و كثه قص
ه و همان عبار

كـور مدينـة  ي 
 ممايلي صطخر

ق 682-605ح 
و) 339 :1373، 

ن يك ناحيه، ن
شود و از ه مي

ت، به اهميت ش
ث دوران كهن 

ترين شهررگ
من و«گويد: ي

2004صطخري، 
عرّفي كرده بود
 و حاشية شهر
 قُهستان معرّفي
ي ولايت پشت

عني زماني كيـ 
طخر به شمار م
 در اين باب ظ
خ هفتم هجري

ثـال، يـاقوت 
سابور و شيراز و
ا يقـال لهـا كثـ
د كه يزد نام نا
زد معرفي كرده

هـي و بفـارس  ع 
إص بكورة تكون 

(حبعد، قزويني 
(قزويني،كند ي
به عنوان» يزد« 

راموشي سپرده

 ناحيه يا ولايت
به عنوان ميراث
 مهمترين و بز

ه اصطخري مي
(اص» يزد حومه 

ز ناحية يزد معر
نكه حومه ه اي

در  پشتلايت 
ان، شهر اصلي

ـ  ل سدة ششم
حي كورة اصطخ
ن ناحيه بود و 
ت. اما از سدة ه

بـراي مثشـود؛  
متوسطة بين نيس
لناحية و قصبتها

كندي تأكيد مي
 مركز ناحية يز
يف الثاء موضـع

 التي المدن جلّ
. چندي ب)438
معرّفي مي رس

ر اين روزگار،
ه تدريجاً به فر

 

ة باستاني يك 
عنوان قصبه را 

است اما گور 
آنجا كهلذا  ود.
هى و كثََه سان

ا قصبه يا مركز
ه هم هست، نه

را حومة ولا يز
ابة انبار خراسا

(.  
نابراين تا اوايل

اي از نواحاحيه
) اينحومه (= 

 وجود نداشت
شي معرّفي مي

مدينة م«ويسد: 
خر و هو اسم لل
ت خود حموي

يا  مدينهكثَه را 
كثه بتخفي«ورد: 

أج من و :طخري
8/ 4 :1995وي، 
فا ولايت از ى

برد. در واقع در
دهد و كثََهه مي

ةقصب
اما عن
گشهر 
رومي

خراس
آن را
ناحيه
ترُشيز
به مثا
379(
بن
نام نا
شهر 
دانان

شهري
نومي

إصطخ
عبارت
نيز كثَ
آومي

الإصط
(حمو
شهرى
برنمي
ناحيه



. رد 
يـا  
ـاز     
 ـه 
 ان 
3- 

ـبة    
 و    
  ت.

 زد  
ـة   
   ـة     

-ي 
در  
ث   
ده  
زد   
در  
ان   
ـم   
ك:  
في   
ت 
ـه  

برتـري دارش  
ي به يـا مدينـه     

ت كـه در آغـا
آل بويـ دوران   

كرمـانختصـار  
325 :1377نج،   

ن كثـه را قصـب
ـة يـزد، زنـده
صطخري است

تـاريخ يـزرش 
ان مركـز ناحيـ
و پـيش از همـ
 متون جغرافـي

نگـاران دـاريخ 
 زمـاني احـداث

كـرددنبـال مـي   
ل عمـارت يـز
 به خراسـان، د
ي باشـد بزرگـا
ي برنخيـزد. هـ

(نـكخوانند مي
تـب و مسـتوفي
عني زندان است

آيند و بـمي بر 

ر ناحيه بـودنش
الـت بـر قصـب

رد كرمـان اسـت
ا در ن بـود امـ

يا به ا ة كرمان
(نـك: لسـتر د 

جري همچنـان
چنان در ناحيـ

كرار عبارات اص

ت به كار نگار
ت؛ بلكه همگا
 محلـّي يـزد و
ه كه بارها در 
ائلي كه اين تـ
ست؟ در چه 
 احـداث آن د

كثََه اول« است؛ 
رفتن از فارس 
نمود تا زنداني
اي ايشان، فتنه

هم م» والقرنين
. كاتـ)1/10-12

 يوناني و به مع
 بوده است،» م

 شهر بودنش بر
ك ناحيه و يا ايا

ها، موررين آن
، شهر سيرجان

مدينةن شده و 
دهـدع قرار مـي 

در سدة نهم هج
 كه نام كثََه همچ
عيناً در حال تك

هم هجري دست
ي معمول نيست

نگاران ، تاريخ
ي براي نام كثََه

بياورند. مسا» د
چيست و كجا
چه هدفي را از

بيني قابل پيش
ران و ضمن ر

، آن را بنا ن»ت
 ديگر از سوي

زندان ذو«ن را 
 :1385ـتوفي،  

ه اصولاً لفظي 
اكابر عجم«سِ 

 و حتيّ وجه 
ها، نام يكر آن

ترشود؛ شاخص
ه يا كرسي آن
يد ايالت كرمان

الشعّاعرا تحت
د حافظ ابرون 

ن سبب است 
ت كه نويسنده ع

  نين
در سدة نه فري

ردم يزد هم نامي
. با وجود اين

 اينكه توضيحي
شهر يزد«آن با 

 از اينكه كثََه چ
رده؟ و احياناً چ
 نسبتاً ساده و ق
ان تهاجم به اير
ن شهر يزد است

كرده بودند تا 
كه آن»  نام نهاد

؛ مسـ23-25 :25
شوند كه كثهي

كه ظاهراً محبس

شهر هم هست
م هست كه در
 ايالت نهاده ش
ن بود كه مدينه
ر)، كرسي جدي

قديم ريجاً نام 
گر كساني چون

ديننه ب 25كنند،
ين علّت است

كندر يا ذوالقرن
جعفرزماني كه 

تيّ در ميان مر
شناسندمي» زد
اي نبود جزره

ده، و ارتباط آ
 دهند، عبارتند
 را احداث كر

نگاران نتاريخ 
دوني در جريا

كه اكنون« آنجا 
ك اي ناكامئهوط

عمارت را كثه 
537؛ كاتـب،  2

عي ميوند و مد
زيابي چاهي ك

يه است، نام ش
اي ديگري هم
 آن ناحيه و يا 
ام ايالت كرمان
رردسير (گواشي

شود و تدريمي
در اين ميان، اگ
كيزد معرّفي مي
 بوده؛ بلكه بد

مثابة زندان اسك
ترتيب، زهمين 

كثََه ديگر حتّد، 
يز«با همان نام 

جعفري، را چا
يشين ذكر شد پ

طه بايد پاسخ 
و چه كسي آن

هاي اين پاسخ
كه اسكندر مقد

، »بان خراسان
ا كه عليه او تو

اين ع«سكندر، 
 ،1384: 26-7

روفراتر هم مي
چنين درصدد با
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هانمونه

كرسيِ 
صرفاً نا
شهر بر
ناميده م

. د)326
ناحية ي
معمول

كَثَه به م
به ه

شودمي
يزد را 

ها، جآن
نگاران

اين رابط
شده؟ و
است؟ 
ك» است

سر بيا«
ايران ر
خود اس
جعفري
بافقي ف
و همچ
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كـي  
ة دو  
ـامي   
 آن، 
      هـي      

يخي 
سـي  
ا بـه     
گـره     
ه در  
وفي   
ت   يـ
ـأثير       
بـور   

اند ته
 كثه 
ه بـه   
نـاي     
 كـه   

و  28 
  انـي    

  ـــــ
1- S

و در نزديك» ان   
مدرسـة« ايـن  

سط عـارف نـ
 در ميان حياط
 پـنج متـر منته

  اند. داده
گونه جنبة تاري
ت، در بازشناس
ـه درسـتي يـا
ي بـه نـام او گ
وف حافظ كـه
كاتـب و مسـتو
دايش و يا تقوي
ـافظ تحـت تـ

هـاي مزبايـت 

وايت فوق يافت
كنند كهرح مي

ه) 7 كه با توجـ
ه ريشـه و معن

مقايسه كـرد» 
انـد آمـده  -هر 

بتـه ريشـة اير

ـــــــــــــــــــ
ee: Leriche 

وضـع شهرسـتا
  1385: 1/11(.

ي قمري و تو
 شده است و 
عمـق تقريبـيِ
كندر تشخيص
دهد، فاقد هرگ
ايتويانِ اين رو
بـ در تـاريخ  ـ  

هرهاي بسـياري
يگر، بيت معرو

و ك -26كند مي
نيز در پيد -)1

ش از اينكـه حـ
كنند، روي مي

  
 حقيقتي در رو
 احتمال را مطر

 ،1368: 59-79
قرار باشـد كـه

»كَث«و » كَت«
ه در مـاوراءالنه

رسـانند، و البي

ـــــــــــــــــــ

خل شهر بـه مو
؛ مسـتوفي،24 

هجري 631سال 
بنا») شهرستان

 ـ ا عبه سردابي ب
ن را زندان اسك
به اسكندر مي
سبب شده تا را
 كه اسـكندر د
رده است و شه

از سوي د .1)8
تشبيه  سكندر

1/1 :1385في، 
 بـيش و پـيش

معرفي والقرنين
 اند.رواج يافته

به تصور خود
اين ه كرده و 

 مثال، نك: پويا،
 در واقع، اگر ق

«، »دكنَد/ قنَ«، 
ويژه به -فيايي

سكونت را مي

ـــــــــــــــــــ

داخل«ن چاه را 
 :2537كاتـب،  

است كه در س 
ش(= « فهادان له

 متر است كه به
بور و مردم، آن
حداث كثََه را ب
شد آنچه كه س
 شهرتي است
 بزرگ پيدا كر

830-831صص
زندان زد را به 

؛ مستوفي24 :253
 عبارتي ديگر،

ذويا  ن سكندر
يده آمده و يا ر
گران معاصر، ب

مقايسه 27وئيكيا
(براي يا است 

درست است. 
»كدَه« آن را با 

ز اسامي جغرا
خت و ساز و س

.  

ـــــــــــــــــــ

ناس، بقاياي آن
(كيابنـد  باز مي 

 ضيائيهمدرسة 
 رضي، در محل
طر حدوداً دو 

نگاران مزبوريخ
يت فوق كه اح

توان متصور شي
د،سكندر برون

م يك شهرساز
: ص1985 لريچه، 

و يز ك سليمان
37(كاتب،  انده

اشته است. به 
زندانيزد را كه 

ذايي حافظ پدي
خي از پژوهشگ

كاتواژة يوناني 
شدة كاتوئيكيف

نين تصوري نا
بهتر است كه آ
پايان بسياري ا

و محلّ ساخ ي
 ،2020: 1/76(

ـــــــــــــــــــ

 

از راوياني ناشن
» رسة دو مناره

گويا همان م» 
الدين حسين ء
اي است به قطه

شود و ظاهراً تار
دون شك رواي
ت. در واقع، مي
 كثه، به سراغ ا

در مقام ـ  ست
(بنگريد:  اندده
ملكاز را به شير

ن را ذكر كرده
روايت نقش د

هايي باشد كت
ت تأثير بيت كذ
ه هر حال، برخ

را با و كثََهژة  
ن شكل تحريف
يحات بالا، چن
 كثََه را بيابيم، 
 پسوندي در پ
ومي چون آبادي

(نك: تشكري د

ـــــــــــــــــــ

نقل ا
مدر«

مناره
ضياء
حفره
شومي

بد
است
باني 
نادرس
خورد
آن ش
هم آن
اين ر
روايت
تحت
به
و واژ
همان
توضي
واژة 
مانند
مفهو
دارند

ــــــ



  نيز
  ـه      
ت  

 - 
ي   
عة   
بـا  
ـن  
ـد     

رد 
ور    

 را  
 را      
ت 
ت    
ان 
ت  
 و   
ان   
 از 
داد     
ان   

 در باب يزد ني
مي آشـنا مواجـ
د نظر اطّلاعـات

 ي و اشـكاني) 
شان آغـاز بنـاي
و احيانـاً توسـع
گر در ارتباط ب

 داشتند كه ايـن
جـري) بـه بعـ

به فرمان يزدگر
سـتاهاي مجـاو

 قـام كه ايـن م
ع سـنبله يـزد 

ن يزدگرد وفات
 چـون مملكـت
د و لشكر تركا

 و قباد مملكـت
سـيار بنشـانيد
كعبـه مسـلمانا
و مملكت بعد 
رنگـار از بغـد
خانه و باغسـتا

رتبط با كثه را
؛ زيـرا بـا نـامي
 مورخان مورد
ماد و هخامنشي
ي است اگر ايش
سبت بدهند و
سبت بدهند، مگ

هاو توسعة آن
سدة پـنجم هج

داند كه بثه مي
هـا و روسبادي

نذر كردم ك :ت
مـان بـه طـالع
كردند ... و چون
را بسـاخت ... 
خاقان مزد طلبيد
ه طاعون بمرد 
ختان خرماى بس
 مقام به مثابه ك
اد درگذشت و
ار داد. [و] مهر
و قلعه و آتشـخ

هايي مر پرسش
تر بوده اسـت؛
كه به هر حال،
بت به دوران م
ن كاملاً طبيعي
هاي ساساني نس
داران ايشان نس

گيري وز شكل
(س  كاكوية يزد

سعة عمارت كث
حداث ديگر آبا

موافق آمد. گفت
 مكردنـد و منج

خانة عالى بنا كر
وزآباد رستاق ر
ن رفت و از خ
مداين رسيد به
ساخت و درخ
 مجوس را آن 
تند. و چون قبا
 خـود مهرنگـا

بساخت و 30رد

لي بايد همان 
تها سادهكار آن

ك - ن ساساني
اند (نسبت داشته

شدند. بنابرايني
كي از يزدگرده
ساني و يا سرد
يق و تاريخي ا

آل ط به دوران 

د را نتيجة توس
فت. جعفري اح

  دهد:ي
ى كثه وى را م
مالك را جمع ك
خ حمام و آتش
د، [و او] فيرو
يروز نزد تركان
ش چون به در م
 حوالى ميبد بس

نام نهاد و  در
را بساخت 29فت

قطاع به دختر
 آورد و مهرجر

  ي
نگاران محلريخ

ر اين رابطه، ك
ي چند از شاها
ها  راجع به آن

ز آن، ناميده مي
 مشخّصاً به يك
راد خاندان ساس
ه تصويري دقيق
ت عموماً مربوط

ر يزدعفري شه
م) صورت يافت
ن او نسبت مي
يد آب و هواى

ايان ممزدان. بنّ
وار و بازار و ح
 او فيروز رسيد
رش قباد بن في
 محاربه. بلاش
قصبه عالى در 

فتادهن قصبه را 
ه فهرج و هرافت
سيد، يزد را به ا
ن غداد را بيرو

زدگرد ساساني
عد تار مرحلة ب

گويند. ظاهراً د
 كه از قضا تني

ي ي نسبتاً خوب
ام يا تركيبي از
به ساسانيان و
فرهم به ديگر ا

تي كها و محلاّ
تكان و محلاّ

     

ين اساس، جع
(يزدگرد دومم 

نيز به جانشينان
ون به كثه رسي

سازم به نام يز 
د. قصور و ديو
ملكت به پسر

رادربگرفت و ب
ن آورد جهت
ت. ... و [قباد] ق
روان كرد و آن
 قباد بفرمود كه
 انوشيروان رس
بياورد و نهر بغ
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رابن به

يزد را 
چو«

 شهرى
بساختند

مم ،كرد
بلاش ب

به مداين
بگرفت
نهرى ر
بود. و 
قباد به 
مقنيان 
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ش]،  

لات   
بته با 
ل يـا    
كننـد  
 آمد 
نجـا    
   زدان    
ايـن     
رتي   
يـزد  
ت بـه     
واقع، 
گـار        
         شـان  
مـالاً  
هـاي  

لـب  
يـده  
يـزد    
ـات  
س و     

ت هرمز [پسـرش

ر يـزد و محـلا
سيار بيشتر و البت
ي، يزدگـرد اول

كپور ذكر مـي 
فرود 34ت كثه

سـت، مـن اين
بـه نـام يـز«را   

شـهور شـد و ا
بـه عبـا .)14/ 

ز منظر تاريخ ي
ـيل آن نسـبت
شا ندارند. در و
 تـاريخيِ روزگ

شر دسـترس اي   
اي و احتمطوره 

هدر دل روايت

را در قال  ناحيه
دي تاريخ يزدر 

واريخ محلـي ي
د پس از فتوحـ
مـدان و فـارس

روان درگذشت

گيري شهرشكل
ن با تفصيل بسي
ب و مسـتوفي
غازين او را شا

دنش، در ولايت
 زمين مبارك ا
و چـون يـزد ر
به يزدگـرد مش

/1 :1385توفي،  
 هر صورت، از

رغـم تفصــي 
اي راهگشنكته

و رويـدادهاي 
د و طبيعتـاً در
و روايات اسـط

بسا د ند و چه

 اسلام به اين 
بار در  نخستين

ي در ديگر تـو
، يزدگرد)24/ 1

رگرداني در هم

و چون انوشير

ت را در باب ش
كنند؛ وليكنمي
ست كه كاتبا ن

ه نام آغد و البتّ
 خون دماغ شد

اين« گفت كه 
و»  و توبه كرد

كه شاپور بود ب
؛ مسـت29-30 :2

نه بالعكس! به 
علـ - همتوفي 

مند نيستند و ن
ر دل وقـايع و

انـدطبـري آمـده   
را بيشتر كنند و

تر جلوه دهنول

  ي فهرج
ر يزد و ورود
ين روايت كه 

تريشكل مفصل
1 :1385بافقي، 

 از مـدتي سـر

جرد بساخت. و
13: 29-31(.  

ز همين روايت
 به آن تكرار م

ها، اين تفاوت
دانندهر يزد مي

ن براي درمان
ي كاسته شد، 
خدا بازگرديد 

د و اسم او كها
2537 كاتـب،  

نهاده است و نه
ت كاتب و مست
ت جعفري سود
 جعفـري را د
چون تـاريخ طب
يخي كارشان ر
 اسلام را معقو

ن؛ واقعة شهداي
گار ساساني در

اساس اياند. بر
و سپس به ش 
؛ مستوفي ب52-

، و پس نهاوند

ت ميبد و مهرج
384(جعفري، » 

 او مستوفي نيز
هاي وابستهصبه

از جملة اين  
را باني شه 33ار
فر به خراسا س

ز شدت بيماري
به خ«جا ر همين
گرد نام نهزدان

(نك:» ر گشت
را بر يزدگرد ن
ز اسلام، روايت
بيش از روايت
همـان روايـت 
ن معتبري همچ
ند تا وجه تاريخ
ب يزد پيش از

  ند.  

ديان و مسلمانان
يزد، پايان روزگ

روايت كرده ج
)31 :1384ري، 

46 :2537تب، 
جلولاء و نو  يه

 

ساتين در ولايت
»بساخت 31ميز

كاتب و به تبع
ها و قصو قريه

32ها.ي تفاوت

كان يزدگرد بزه
چون در ضمن 
 اينجا اندكي ا

و در» ي سازم
ساخت، آن را يز
 به يزد مشهور
 يزد نام خود 
وزگار پيش از

ب - ت جعفري
ب و مستوفي ه
اني كه در متون

كننند، ذكر مي
نة خود در باب
خي پنهان سازن

ين مواجهة يزد
ي يواريخ محلّ

شهداي فهرجة 
(نك: جعفرشود 

ا(نك: ك است 
قادسيهمانان در 

و بسا
خورم
ك
آن، و
بعضي
همان
كه چ
و در

شهري
سامي

خطّه
بهتر،
در رو
روايت
كاتب
ساسا
ابوده
عاميان
تاريخ

نخستي
تو
واقعة
شومي

آمده 
مسلم



د،  
رد   
راه   
         ده         
تي        
ـل    
ـي    
هـا  
لي 
ـي   

ان   
ـر       
يچ  
ي  
ـر  
خي   
در    
رة  
ـي   
هد 
ب  
 از  
، ن 

يـا  

بينـد خود مـي 
 دنبـال يزدگـر
ـبس اسـت، ر
 از هـم پراكنـد
، پـس از مـدتي
ون آمـده و اهـ

ان خـود، يعنـي
هبسياري از آن

ميرالمؤمنين علي
عبـداالله تميمـي«

آن را بـه عنـوا
 از متـون معتبـ

هـيچ - و غيـره   
جعفـري خ يـزد 
شود. ديگـر مي

وجـود تـاريخي
كلي ديگـر و د

ق.)، دربـار 23
امـروز [يعنـي تا
دهو ادامه مي) 

شي نيز به سـبب
 هيچ سـخني 

ت. همچنـينس ـ   
ي 74 در سـال  

چنان در تعقيب
سپاه اسلام به 

كه در بيابان طـ
 سـايرين نيـز 
ن نيـز بودنـد،
 از ريگ بيـرو
ت با همسـايگا

زنند و بسون مي
زادة حضرت ام

«، و »ر خَطّاب

ت كه پذيرش آ
در هـيچ يـك 
 اعـثم كـوفي

تاريخيت را در 
ي بيشتر تكرار
وند، اصولاً يا و

ها بـه شـكگ آن
30-168(بـري   

تا او اعقاب و 
1374: 7 /427(

. مرگ وحش)4
. در واقع،)664

ب يزدگـرد نيس
ر حديث بود 

 اسلام را همچ
35گيرد.ش مي

ر رباط خان) ك
ـلاك شـده و 

ـحابه و تـابعين
ر حدود فهرج

پس از مشورت
شبيخور ايشان 

 هاني خواهرز
عبداالله بن عمر

  ». سلام
وارد است يار

سـت اينكـه د
ري، فتوح ابن

بار اين رواي ن
مولاً با جزئياتي

شونام برده مي
يا مرگ -ميمي

طبقـات الكبـ ه  
شد حمص كن

4اقدي،  كاتب و
28 :(همان» رد
4/ 4 :ق1409، 

يـران و تعقيـب
 از راويان معتبر

 اما چون سپاه 
راسان را در پيش

(كوير  » شتران
 از تشـنگي هـ

شـان صـ ميـان 
ت، سرانجام در
ما اهل فهرج پ
قبول اسلام، بر

حويطب بن« 
ع«، »سيد الشّهدا

ن علي عليه الس
بسيا و ابهامات

سازد؛ نخسر مي
ح البلدان بلاذ

 در واقع، اولين
حلي يزد و معم
 در اين واقعه 

و عبداالله تم 36
ثـال، نويسـنده

ساك و كرد وچ
(ابن سعد » اند
خور تازيانه شى

(ابن اثير است 
ت او در فتح ايـ
ي پرهيزگار و 

آورد؛  پناه مي
ته و راه خر گف

ريگ«د اما در 
عي از ايشـان ا

در هـا كـه   آن
سختي و مشقّت

كنند. اوت مي
دك، به جاي ق
و از آن جمله:
 قاتل حمزه س
ت اميرالمؤمنين
وق، اشكالات و
، سخت دشوار
يخ طبري، فتوح

ست.ت نشده ا
يگر تواريخ مح
ه عنوان شهيد 

6انييطب بن ه

 است؛ براي مث
كو شام به او« 
ا باقى حمص ر
نوشباده براى« 

 گزارش شده 
ران و مشاركت

كه مرديخطّاب 

ن، نهايتاً به يزد
ر يزد را ترك 
 خراسان شدند

كنند و جمعمي
د. گروهي از آ
اني و تحمل س
را به اسلام دعو
 فرافتر و خويد

رسانند وتل مي
وحشي«، »سلام

ب رايت حضرت
بر روايت فوه 

قعيت تاريخي،
از قبيل تاري -ي

ي به اين روايت
م كه بعداً در د
سلماناني كه به

همچون حوي -
ديگر رخ داده 

نويسد كه مي
در سوم هجري]

همين حمص،
در شرب خمر
 وحشي در اير
 بن عمر بن خط
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اصفهان
به ناچا
متوجه 
را گم م

شوندمي
سرگرد
فهرج ر
ساكنان
را به قت
السعليه

صاحب
هالبت
يك واق
تاريخي
اياشاره
بينيممي

آنكه مس
-ندارند
جايي د
وحشي
س سده

كه در ه
افراط د
حضور
عبداالله 
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ـوك      
ر راه   

24-

ز راه 
ريـز   
طخر،  
ضـور    
داني 
 اگر 
ـرح   
، نـه   
سـين  
137: 

عـدم     
گـرد   
شد؛ 
احي 
ي بـه  
م بـه      

/ 2 :ق
تقرار 
 ـامي 
ر اين 
دهد 

 اثـر تمـاس نـ
ئـرين حـج در

0/ 3 :ق1409، 

و يا گريز او از
، مسـير گرـات 

صفهان، اصـط
ت، بحـث حض
نابراين، سرگرد
خي ندارد. البته
 فرضـيه را مطـ
تان را داشـت،
 در واقع، واپس

77ك: لسترج، 
وير تـوأم بـا ع
و تعقيـب يزدگ
 اين موضوع با
ز فتح همة نوا
چون ابوموسي
خمـس غنـايم

ق1411ن اعـثم،   
تق اسـت و اس ـ   
 وقوع يك ناكـ
 بوده است. در
وسي پاسخ مي

خمي كـه بـر 
 ـ  ت زائم جمعي

اثير، (ابنذشت 

زدگرد در يزد و
فتوحـاويـژه  ـه 

دائن، حلوان، ا
در اين صـورت

بن 38شود.ي مي
 پشتوانة تاريخ

توان اين مي ،
كرمان به سيست
رز كوير بود و 

ر لوت بود (نك
ولِ گذر از كـو

راه و ادامـة  از      
اي به يد اشاره

 منطقة ديگر، ا
كه چافزايد مي 

سـتقرّ شـده و خ
(ابـنر فرسـتاد   

فهـرج كرمـان
تمالاً به سبب 

گفت، ميرك 
خليفه به ابومو

لت عفونت زخ
ر ازدحـامف د  

ه درگذمان مكّ

خي، حضور يز
 اين متون و بـ
رسيم نمود: مد

و د 37،)4-444
ه خراسان منتفي
ا در فهرج هم

اي باشيمطوره
 قصد گذر از ك

نيز در مر ه آن
ز ورود به كوير

هاي معموواري
ل برخـورده و 

كه شاي د است
اي به ز منطقه

يد و بلافاصله
د، در آنجا مس
ي به نزد عمـر
راسان، همان ف
سر اجبار و احت
صد سيستان تر

رسد، خعمر مي

ه علد سالگي ب
جاج بـن يوسـف

، در همرده بود

تن معتبر تاريخ
اساس بلكه بر

توان چنين تري
443 :1337ري، 

و از راه يزد به
هاآندر آوردن 

ين روايت اسط
ب يزدگرد كه 

كه -رج كرمان
يستان و قبل از

لاً دشواه احتم
ده، بـه مشـكل

موجود ن اعثم
گرد و فرار او ا

گويسخن مي ي
رسيد») خراسان

اي همراه با نامه
ن مرز بيابان خر
تيار، بلكه از س

را به مقص كرمان
 ابوموسي به ع

سنّ بالاي هشتاد
حج ز سربازان

پايش خور ت به

م اينكه هيچ مت
كند؛تأييد نمي
م را ميپاه اسلا

(بلاذر خراسان 
همچنين گذر او
 شتران و سر د
ريخي در دل ا

در جريان تعقيب
د، بلكه در فهر
سير رفتن به سي
ي نامشخصّ كه
ر كـويري بـود
 گزارشي از ابن
ت تعقيب يزدگ
وموسي اشعري

حد مفازه خ(« 
س و كرمان را 
مال داد كه اين
 نه از روي اخت
ب يزدگرد كه ك
 كه چون نامة

 

هجري و در س
نيزة يكي ازوم 

شت از عرفات
( .  

شكال سوم هم
راسان را تبه خ

گرد در برابر سپ
ن، سيستان، و 
گرد در يزد و ه
مانان در ريگ 

اي تار به هسته
كه مسلمانان د
هرج كذاييِ يز
ي كرمان در مس
)، بنا به دلايلي
يي با اين مسير

واقع، در ندند.
به دنبال روايت

ابون به دست 
بيابان خراسان

ت آمده از فارس
توان احتم. مي)

وسي در اينجا 
أموريت تعقيب
ه، جالب است

ه 73
مسمو
بازگش

241(
اش
يزد به
يزدگر
كرمان
يزدگر
مسلم
قائل 
كرد ك
در فه
آبادي
351(
آشناي
بازمان
وي ب
كرمان
مرز ب
دست

319(
ابومو
در مأ
رابطه



 و 
            از    
ـه    
ك: 
ان 

ـتة    
ان  
 و       
د.  
هـا  
يـا        
ـي   
ناه 
در    
 و 
ت 
ي  
    ده  
ان     
من    
رار 
رد. 
ت    
د:  

ان پرهيز كند،
ـن و درياهـا 

ذكـر اسـت كـ 
(نكاند  شمرده

وير مركزي ايرا

ت يـا هسـت عيـ
نگـاراز تـاريخ  

ـاختن پيشـينه
داننـدمي ر خود

هسـياري از آن   
لام هسـتند و ي

هسـتند. يكـي -
ي يزد، محلّ پن
ود كـه چـون د
ي اهالي فهرج

در كنف عصمت
هـايچنـين چـاه    

ديـد -رهنگـي    
 مـوارد يكسـا

ختـران پاكـدامن
گان مهاجم قر

دارر پنهان مـي 
ت حاجـت ، نيـ

نويسـدرج مـي  

 رفتن به خراسا
هـا از آهـكـوه 
 شـايان ). مـان 

 توابع خراسان
نيز سراسر كو 

واقعد هرگونـه  
اعـم از -رخين   

ـه روشـن سـ
امعة مورد نظر
هسـتند كـه بس
 پـيش از اسـلا
- رسمي ايشان

نگاران محلييخ
ن مسلمان بـو
حتمالي از سوي
آن معصومان د

سـت كـه چا ن
راسـر ايـران فر
ـيش در تمـام
 از زنـان و دخ
ك حرمت بيگانگ

ان مزبوريگانگ
هـايرتـرين آن  

ر باب چاه فهـر

خواهد كه از ي
« خراسـانيان،   

(هم» ج بودي!
از  قُهستانون 

 مفازه خراسان

اي فهرج فاقد
 از ديگـر مـور
ـود را ملـزم بـ
يِ مرتبط با جا
س و مذهبي ه
ي از روزگـار 
ذهب اسمي و 

كه از نگاه تاريخ
و اطفال سپاهيا
هتك حرمت اح

آ«ن افكندند و 
ما واقعيت اين
و بلكـه در سر

ها، كم و بـآن 
ن از تني چند
ر معرض هتك

ها را از ديد بين
س كـه از فراگي
روي، كاتب در

مي و از وي» ت
ن مسـلمانان و 
أجوج و مأجوج
ستان را همچو
من از بيابان يا 

227( .  
 كه واقعة شهد
ن محليّ بـيش 

خـ -هانويسل
هاي اجتماعيده

و فضاهاي مقد
لكه يـا ميراثـي
غ از دين و مذ

فهرج است ك ن
ن و دختران و
را در معرض ه

را به درون آن 
. ا)49-50 :253

و -سراسر ايران
وريِ مرتبط با 

ها، سخنخترون
مني خود كه در
د و خداوند آن

هاي مقدسچاه
ست و از اين ر

 حاجتي نيست
 كه كاش ميان

سد يأسد چون 
مان معمولاً سيس
و مقصود ايشان

7 :2004خري، 
م وجود دارد 

نگارانع تاريخ
و يا ملل و نحل
رايي همة پديد

ها و، زيارتگاه
لامي ندارند؛ بل

فارغ -ي مردمي
دخترونه چهل

 گروهي از زنا
 فهرج، خود ر

ديدند، خودمي
37(كاتب، » ند

در س 39هاترون
هاي محو سنّت

دخ عموم چهل
عفّت و پاكدامن

برندوند پناه مي
هاي مرتبط با چ
چاه افكندن اس

 را به خراسان 
كنده آرزو مي

ودي و هزار س
سان مسلمنويي
و) 377 :1377، 

(نك: اصطخست 
ه اين امكان هم
ي باشد. در واقع

اي، وي، سلسله
 چيستي و چر
هاة اين پديده

هيچ ريشة اسلا
دهندة باورهاي

چاها هزيارتگاه
 و پنهان شدن 
 واقعة شهداي

هاي ايشان من
الي پنهان ماند

دخت و يا چهل
د و باورها و 
براي مثال، در 
كه براي حفظ ع
ست، به خداو
هن است سنّت

و سنگريزه به چ
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ما «كه 
در ادامه
آتش بو
جغرافي
لسترنج،
بوده اس
البته
تاريخي
عمومي
توضيح
از جملة
اصولاً ه
بازتاب
از اين 
گرفتن 
جريان 

پيمانهم
حقّ تعا
مقدس

شوندمي
است. ب
است ك
گرفته ا
همچنين
كردن و
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 كننـد 
 چاه 
رون      

ـاران  
يـك  
را بـا   
گـر،     
 نـده 
م در 
م بـه  

ورود 
 ابـن   
ل آن    
تميم 
يد و   
حلـّي   
عات 
د در    
 و از   
را در 

 40وان   

 عمرِ 
 بـاغ   

حاجت طلب ك
ندازند؛ اگر از

 هـيچ آواز بيـر

نگـاكـه تـاريخ  
ي اسـت جيـه قد  

ي كهن خـود ر
ـه عبـارتي ديگ

كننن بيشتر ثبت
هايي همكاريت

د تا مبادا متّهم

هالي فهرج و و
ر خود و قـُثَم 
د آمدنـد. اهـل
تم تازيان و بنى
اسلام بـا سـعي

نگـاران محريخ  
ين پس، اطلاع
ع، تـاريخ يـزد
ز اسـلام دارد 

ر -ي عباسـي  
ملك بـن مـرو

(ع) به  حسين
ى مشهور بـه 

 آتش نهند و ح
گريزه در چاه ان
ت روا نشـود 

ياد پيش از اينك
يل بـراي توج

هايده و سنّت
انـد؛ بـسـاخته  
نگاران و تاريخ

ود، اندك دست
قلاني جلوه كند

مسلمانان از اه
ى با سعيد پسر
يدند و به يـزد
د كردند و قوم
ردند و لشكر ا

ترتيـب، تـارن
 نيست كه از ا
 آورد. در واقـع
وزگار پـيش از
اموي و ديگـر
د را از عبـدالم
د در جنگ با 

 بساخت و باغى

وي خوش بر آ
ت كنند و سنگ

گـر آن حاجـت

ه به احتمال زي
هايي از اين قبي
ست به كار شد
ي بعد منتقـل س
مردمي هستند 
ش تاريخي خو
ر چه بيشتر عق

ستاني متعاقبِ 
ن شد، لشكرى
ردند و بازگرد
ردند و قتل زياد
 جزيه قبول كر

. و بدين)32 :13
مر، بدين معني
دست خواهيم
ريخ يزد در رو

يكي ا -دو امير
كه امارت خود

عبيدالله بن زيا 
هر يزد قصرى 

ارت روند و بو
ضي نيت حاجت
ت روا باشد و اگ

است كه توجه
هداخت روايت

حليّ زودتر دس
هايه و به نسل

هاي محليّ و م
با تكيه بر دانش
ين روايات هر

س فوق از انتقام
ون زمان عثمان
 جزيه مقرّر كر
جانب فهرج بر
ان ولايت يزد

384(جعفري،  
ندد؛ اما اين امر
د در منابع به د
ضعي چون تار
كايت امارت د
لاء طوفي بود ك
  علَم يزيد كه

علاء در شه  و

چاه مردم به زيا
وا شود، و بعض
ش آيد حاجت

  
تين نكته قابل 
ر ساخت و پرد
د، خود مردم مح
ي حفظ نموده

هوايتها، ريت
د كه البته گاه ب

اند تا ارت داده
  د.ت شون

 دنبالة روايت 
چو«گويد: ن مي

ابور فرستاد و
د و لشكر به ج
 و تمام مجوسا
» مرقند برفتند
بنز اسلام را مي

ي از تاريخ يزد
 اسلامي نيز وض

اً حكلاني، صرف
مير اموي، علا
 از باب تيمن،
 او همراه كرد 

 

ون بر سر آن چ
شتر حاجت رو

 غريدن به گوش
. )50 :(همان» 

ر عين حال، اي
ي دست به كار
 يا مكان برآيند
 و بوي اسلامي
ري از اين رواي

ها هستندل آن
ها صورروايت

اوهام و خرافات
ه هر صورت، 
م به يزد سخن
س به طرف نشا

سلام آمدند به ا
زد مقيم شدند
بن عباس تا س
زدة يزد پيش ا
تريتر و روشن

ر سدة نخست
 اين دورة طولا

يابيم: ا باز مي
ت و عبدالملك
 داده بود را با 

اكنو«
و بيش
آواز 
»نيايد
د

حليّم
فضا 
رنگ
بسيار
و ناقل
اين ر
نقل ا
به
اسلام
عباس
ديار 
در يز
قثم بن
پروند
تدقيق
چهار
تمام 
منابع
يافت
سعد



زد   
ـم      
ـاد     
در  
ور    
ان 

» م     
ـم     
ييِ  

ـة  
ني 
 به 

و  
ـه  
آن  
يز 
 و 
ت،  
ـار  
گ 
 و    

  ـام    

ء را كـه از يـز
بـه همـراه علـَ
روز بـه مردآبـ
ر سـلجوقيان د
سـال، ابومنصـو
ابد و از اصفها
صـور سـاختيم
 شـهر يـزد هـ

به روشـناييش 

گانـهـاي پـنج  
اي ايرانيكه واژه

شاهراه فارس 
-ر كنوني يـزد 

پژوهشگران كـ
شـدة آ شـناخته    

فتم هجري تماي
كاملاً واضح» 

رفي شده اسـت
رار داده و دچـا
ينكه در فرهنگ
 بـر مهمتـرين

 و تـدريجاً نـا

يزد آمد و علاء
را بگرفـت و ب
ر يزد كـه امـر
خ يزد، تا ظهور
ابد؛ در ايـن س
ياومت يزد مي

رالعبـادة ابومنص
گيـرد و ل مـي   

م، يزد كم و بيش

يكي از كوره -
نام داشته ك» ثَه

هم ايران يعني ش
ش تاريخي شهر
ه آن دسته از پ
ان فعلـي و شـ
مي تا سدة هفت
نة [ناحية] يزد

يزد معر» حومة
ن را مد نظر قر

؛ غافل از اانده
دلالـت » مـه و

ثه آغـاز شـده

 خراساني به ي
و سـرانجام او ر
گرى بنا كرد د
خبري از تاريخ

ياق. ادامه مي 
حكوت طغرل، 

كـه يـزد را دا
وية يـزد شـكل
و از اين هنگام

-كورة اصطخر
كثََ« ناحية يزد، 

 دو شاهراه مهم
حلّ آن با بخش

ديدگا لذاست و
غيـر از مكـاي   

ايي دورة اسلا
مدين« ناحيه و 

ح«و » بهقص«ن 
زبانانن فارسي

با يكديگر شده
ت، و     حو«كزيـ

 خلط يزد و كث

داران ابومسلم
اصره گرفت و

ديگكند و قصر 
خ). اين بي3-33

443ه در سال 
ليجار با موافقت
نشور بنوشت ك
رتيب، آل كاكو

شود ومي» باده

اي از كم ناحيه
ترين شهر مهم

قيدر محل تلا
ار داشته و مح
قابل انطباق اس
زد را در جـايي
ر متون جغرافيا
مثابة مركز اين
ن، كثه با عنوان
دو واژه در ميان
ت كثه و يزد ب
دلالـت بـر مرك

   
هجري به بعد 

 زمجي، از سر
رندآباد به محا
صر علاء را بك

32 :1384ري، 
ل بر آل كاكويه
له ابوجعفر كال

من«د، و طغرل 
تر ). بدين35-

 دارالعب« جديد
    

ش از اسلام نام
ست. مركز و م
ت. شهر كثََه د
رمان به ري قر
ق -ن يا فهادان

كزي ناحية يـز
در حيح نيست.

و كثََه به م» حيه
ون در اين متون
 متداول اين د

ر رابطه با نسبت
د» قصـبه «مان، 

. ك ناحيه دارد
يي سدة هفتم ه

 تا آنكه احمد 
ه بود، در دژ ابَر

قص« بسوزانيد و 
(جعفر»  است

و چيرگي طغرل
 پسر علاءالدول
كند عزيمت مي

-34 :1384ي، 
ب عنوان ظاهراً

گذارد.  قدم مي

  يري
در ايران پيش» د

بوده اس -فارس
فهوم آبادي است
ن و شاهراه كر
ً محلة يوزدارا
كثََه يا شهر مرك

كنند، صحو مي
ناح«زد به مثابة 

 است. البته چو
محقّقان معناي

هايي غلط درت
نويسان مسلمي
ترين شهر يكص

 متون جغرافيايي

 

 

4    

  4ره 
139 

گاه
يد
و د

ها 
اور

د ب
ر نق

ي د
تار

جس
... 
ي و

يخ
تار

ي 
فيا
غرا

ة ج
بار
در

ل 
مو
 مع
اي

ه
  

، »علاء
گريخته
كذايي 
مشهور
ايران و
فرامرز 
به يزد 

(جعفري
صاحب
تاريخ ق

گينتيجه
يزد«

ايالت ف
و به مف
خراسان
احتمالاً
مكان كَ
جستجو
ميان يز
آشكار 
برخي م
برداشت
جغرافي
شاخص
در 
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ش از 
حول، 
نـابع    
م دو   
چـون       
ايـن    
سبت 

لـب   
ت از      

بـن   
هـاي  
ط با 

 هـم   
ن    مـ

جـان،     
كـوره   
رفـي   

 ابـن       

بيش» يزد« واژة 
ق دارد. اين تح
 مـذكور در من
كثه و يـزد نـام
يـزد نيـز همچ

هـا هـم الّ آن
ر ذوالقرنين نس

  في نمودند.
ي يـزد و در قال
 روايتـي اسـت

 زاده حويطـب   
هورها و سنّت

ويژه در ارتباطه

ه يـزد دارد و آن
ةكور(«ي فارس

  نامة دهخدا.غت
رهّ، دارابگـرد، ارج

، شـش كلتقاسيم
اي مسـتقل معرره  

ر صـورت الارض

ر اين مرحله، 
همان كثة سابق
و يا ايسـاتيس
طرح نمود كه ك
واريخ محلـي ي
بودند و راه حل
ن را به اسكندر
م ساساني معرف
 تواريخ محلي
 داشـته باشـد،
 فهـرج (امـامز
زگار نمودن باو
راسر ايران و به

ه چندان دقيق به
هااي از كورهكوره

لغتمين مدخل در 
ـطخر، اردشـيرخُرّ

احسن التدسي در 
كننـد، كـوري مي

ا در هـم اسـت، امـ

 ه است.

در نشيند.ن مي
ر شهر يزد يا ه
طباق ايزاتيخه و
نادرست را مط

مورخـان تـو 
زد با يكديگر بو
ده و احداث آن

دومگرد اول يا 
ن و يزديان در
عيت تـاريخي 
سوم به شهداي 
است براي ساز

هايي در سرش

  
  

اي نهيك بار اشاره
صفهان، اشتباهاً ك

 نگاه كنيد به هم
اصـطهاي ره به نام

). البته مقد97 :2
رهّ معرفيردشيرخُ

هاي بـزرگ و مه
 تر است.

خوانده شدهجوس

به جاي آن» يزد
لت برباشد، دلا

ي كه براي انطب
، اين ديدگاه ن
 همين ترتيب،
رابطة كثه و يز
زد معرفي نمود
كثه توسط يزدگ
خورد مسلمانان
ش از آنكه واقع
 زيارتگاه موسو
 واقع تلاشي ا

مي. چنين تلاش
  يد. 


 

              
جغرافيايي است، يك
 معرّفي سرحد اص

).87 :1422بي،
ستان و بلد است،
شتمل بر پنج كور

2004 اصطخري،
وابسته به كورة ار

.( 
كه به معني شهره
تره به نظر، صحيح

عه مجوقليا قلعه 

ي«پرده شده و 
حية يزد داشته ب

ايپايه كاملاً بي
صورت گرفت

اند. بهگر بوده
رگير موضوع ر
ة اوليه شهر يز
نتيجة توسعة ك
 با نخستين برخ
ج آمده نيز بيش
تتوجيه قدسي
دخترون، و در
 و عقايد اسلام
آيد به چشم مي

                      
لدان كه متني ج

را به هنگام» يزد
كند (يعقوبفي مي

كه به معني شهرس
، ولايت فارس مش

(براي مثال، نك:
از را كه ديگران و

)632 :1361سي،
ن الجليله آمده ك
بليه ذكر شده كه
ه در متون كهن،

 

به فراموشي سپ
ه دلالت بر ناح

هاينار تلاش
ي با شهر يزد ص
 مجزا از يكديگ
قان امروزي در
كه كثه را هستة
د و يزد را نيز ن
نچه در رابطه 
ة شهداي فهرج
ي فهرج براي ت
د) و چاه چهل
 خود با اسلام

ها، فراوان تگاه

                      
بته يعقوبي در البل

ي«ماني است كه 
معرف») كُور فارس

ك كورهجع به واژة 
 متون جغرافيايي،

بوده است ( شاپور
شمرد و شيررمي

كرده است (مقدس
 متن اصلي، المدن
حوقل، المدن الجب
صود تفت است ك

كثه به
اينكه
در كن
رومي
شهر 
محقّق
بود ك
دادند
آن
واقعة
اهالي
هاني
كهن 
زيارتگ

  
البت 1-

زم
كُو

راج 2
در م 3

شا
بر
كر

در 4
ح

مقص 5



           
يلة 
ن و     
ض  
هـا   
هم 

ر و  
مـه     
ـم  

1 ،

سـر   

كـه  
زي    

 
كـه   
كل   

ـره    
ـت    

ن،  

در  
بـر   

و  1
ين     

                     
خصب المدن الجلي
نة بحصـن  محصـ

 جامعها فى الـربض
ى نزهة جـدا و له

 ـ  الهو غيرهـا و جب

مگي داراي منبـر
كـم و بـيش ادام
ي يزد (از سدة نهـ

17 :1368خري،     

 سيوند نيز بـر س

) ك387 :1374 
ـع بخـش مركـز
يلومتري دهبيد.
 پيشكوه اسـت ك
ختان گـردو شـك

كـه پـس از انجيـ
عنـي و زائـد اسـت

خ، خيابان فهـادان

-س نـام داشـته  
ه به اخيراً  با تكيـ

1384نژنـد،  ـاظم  
 و قـرون نخسـتي

 ت. 

                     
بريّة و صخّته و خ
طين و لهـا مدينـة 
قربه من الجامع و 
معدن الآنك و هى
حمل الى اصبهان و

نامد كه هميي مي
 كه تاكنون نيـز ك
و در تواريخ محليّ

 شود.اد مي
ـت (نـك: اصـطخ

 ر است.
بل انطباق است.

وشته (ابن بلخي،
تايي است از توابـ

كي 60 صلة تقريباً
آبادروستاي علي

هاي آن را درخباغ

ت آن اين است ك
معده كه قطعاً بي

گلسرخ هاي سيدن

به زعم او ايساتيس
شناساني كهستان

هر يزد (نـك: كـا
 از دورة باسـتان

يي ديگر بوده است

                      
و لها طيب هواء الب
ى ابنيتها آزاج الط
خر باب المسجد لق
ن قرب قرية فيها 
ضل لكثرتها ما يح

هاينايين را مدينه
ها داردهميت آن

را ندارد. از اين رو
بلوك مهريجرد يا
نار ذكر شـده اسـ

نج و نيم كيلومتر
گارنده با سيوند قا

 بوده است. 
نو» كمهنك«ن را
است كه روست كان

شهر و در فاصادت
)، احتمالاً همان ر
د و بخش بزرگ ب

 ذكر شده كه علّت
فرسنگ اضافه شد

فاصل خيابان حد
 .ست

كه ب -زد باستاني
 پژوهشگران و باس
ز بافت تاريخي شه
ا هيچ شـواهدي
ايستاني يزد در ج

                     
لى طرف المفازة و
خص و الغالب على

باب ايزد و الآخ 
من ناحية القلعة من
قها كثيرة الثمار يفض

 ».قالى الآفا

 و كثه و ميبد و ن
لت بر اعتبار و اه
گر اهميت سابق ر

اي وابسته به بريه
 در مواردي نيز ان

و تقريباً برابر با پن
هاي نگ با بررسي

تجار و بازرگانان
 ابن بلخي نيز آن

گُمبكايا  گَمبكان
لومتري شرق سعا
 مجوس (= تفت)
زه نيز شهرت دارد

فرسنگ 87فت
هم معادل هفت ف

 كنوني است كه
مام قرار گرفته اس
عتقد است شهر يز
مچنين، همة آن
 نقاطي معدود از
هاه در اين كاوش

كه كثََه يا شهر باس

                      
زد فانّها مدينة على
 على خصب و رخ
يد يسمى احدهما

 نهرا لهم يخرج من
ة و هى و رساتيقه
 الذّى يحمل منها ا

كه فهرج 100،
 كه اين امر، دلال
اي فهرج كه ديگر
 همچون ده و قر

آمده اما» أبان«

د ايراني مسافت و
آمده است كه يه

هاي ت استقرارگاه
آمده است و» ند

گَه، احتمالاً همان
كيل 8و در تقريباً

ه دهشير به قلعه
ان جوز آن امروز

  ست.
طخري، اين مساف
ز انجيره تا كثه ه

13: 115.( 
 و كهن شهر يزد
هايي از خيابان ام

معت 25 -22 :13
ع بوده است. و هم

زني درش و گمانه
 اين استدلال كه

دارند ك اظهار مي

                     
 كثه فهى حومة يز
ا رساتيق تشتمل 
صن بابان من حدي
ياههم من القنى الّا
تيق عريضة خصبة
ة الشجر والنبات 

،2004صطخري،
جد جامع هستند

استثنا ه است؛ به
ري به بعد) از آن

هاسياري از نسخه
  .)15داشت

گ يا فَرسخ، واحد
بير قريهمتن اصلي

شيراز به يزد و از
كهمن«متن اصلي

هاي نگارندهررسي
رستان پاسارگاد و

جوز در ميانة راه 
صول گردو يا هما

  دهند.
ن تفت امروزي اس

صطرجمة فارسي ا
مجدداً از») بخيزه

368ك: اصطخري،
ور بافت تاريخي
هبان قيام و بخش

17 مثال، آيتي،
نة كوه مهريز واقع
فاً سه فصل كاوش

) و با1386و  13
لامي يافت نشده،
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و اما« 6

و لها
للحص
و مي
رسا
كثير

نك: اص 7
مسج
يافته
هجر

در بس 8
دديا

فَرسنگ 9
در م 10

راه ش
در م 11

با بر
شهر

قريه 12
محص
دمي

همان 13
در تر 14

آب(«
(نك

منظو 15
خياب

براي 16
دامن
صرف
385
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(ابـن  

18- 
حومـه   
يـد از      

و  28

 اكبـر 

200 :

 
را بـه  
واننـد  

(  
كـورة        

 سـت 

يگري 
م اين 

در بـر        
بيـت  
بيعتـاً   
جـذب     

ت يـا         

نست 
 است 

                      
( ...» خسـتّة فراس ـ   

  برد. نمي
Jean Baptist

كثـه ح«... نجا)؛ 
قـل نيـز بـه تقليـ

0/ 2ج :1938ل،     

ا هـى  و يـزد  يـه 

04 (اصـطخري،  

www.almaa

حومه متن عربي ر
كه آن را كثه خو

)190 :(همان» د
ـال فـارس و از ك

  شود.ي
اس يزد اعمال از ن

 حافظ شعراي دي
). مسلم82 :1368

  
 چيرگـي اسـكند
ود بر ايران را تثب
اظ نظـامي و طبي
عه يافتـه و بـا ج

ـمرقند، پنجكنـت

 اقع است.
ريجرد اصلي هما
جا مقصود، مهريز

                      
م الـى أنجيـرة سـ
خود نامي از كثََه

te Bourguign
(هما»  حومه يزد

). ابـن حوق130 
نـك: ابـن حوقـل

ناحي اصـطخر  كوره
  ».رج
»يـزد  حومـه  ـى

any.comسايت 

هجري، ح 6و  5
ان شهري است ك
 حدود بشت باشد
صـفهان، و از اعمـ
 آن، كثََه گفته مي

آ غير و  فهرج و
13: 2/110( 

بعد از». ان بروم
8اند (نك: پويا، ه

يست. شهر يزد ن
ـت كـه در پـي

سلطه و سيطرة خو
لحاناطقي كه به 

 را داشتند، توسـع

ـث، ايزدكـت، سـ
 

هرستان مهريز وا
ده شده است؛ مهر
 به ميبد. در اينج

                      
زد ستّة فراسخ، ثم
دبه اصولاً در اثر خ
non d'Anville

كثه فهي«... )؛ 1
:(همـان » ه يـزد

 را آورده اسـت (ن

كو نواحى«... سد:
الفهر و نائين و بذ

هـ و كثـه  خراسان

راجعه كنيد به وبس
ن فارسي در سدة
طخر سوي خراسا

ترشيز از«رتيب،
بور و شـيراز و اص
 قصبه (يا مركز)

 نائين و  ... ميبد
375(حافظ ابرو،

م و تا ملك سليما
هر يزد به كار برده
 اين تعبير براي ش

مقـدوني اسـ -ني
شدند تا سث مي

هاي مهم و در من
 كه ظرفيت لازم

صـبة چـاچ)، نوكـ
اند.نهر واقع شده

شود، در شهته مي
هرنگار نسبت داد
ستاييست وابسته

                     
ل، ثم الى مدينة يز
ست كه ابن خرداد
e 

125 :2004ري،
ه كثه هـي حومـه
ميان كثه و يزد ر

نويسكه مي 100
ميب و القصبه هى

خ يلى مما صطخر

در زبان عربي مر
صطخري به زبان
هري در كورة اصط

) و به همين تر11
ع در ميـان نيشـا

اي است كه بهيه
. .است يزد حيت

(» است كثه آن 
ت// رخت بربندم
كندر را براي شهر
ت ايران نشاني از
اي نظـامي يونـان

زمين احداث ايران
هها بر سر راهشين

ك دند و گاه برخي
 شدند. بديل مي

غانه)، بيكـث (قص
مگي در ماوراءالن
ي فرافتر هم نوشت
 يا مهريجرد به مه
هريجرد ديگر روس

                      
خمسة فراسخ رمل

). قابل ذكر اس51

(اصطخر»  مه يزد
مدينه«... )؛ و يا 

توصيف و ارتباط

:2004صطخري،
ه و كثه المدن من
اص رهبكو التّى دن

فهوم واژة حومه
اص سالك و ممالك

و بهترين شه«د:
10 :1368خري،

هري متوسط واقع
ر واقع] اسم ناحي

ناح اصطخر اعمال 
قصبه نام و است 

دان سكندر بگرفت
و، تعبير زندان سك
 حافظ، در ادبيات

هـان مهاجرنشـين
 در گوشه و كنار
 كلني يا مهاجرنش

شدند، احداث مي
ود به يك شهر تب
 (قصبة ناحية فَرغ
كث) و غيره كه هم
 در متون تاريخي
بناي دو مهرجرد

و مه شودنده مي
2: 41-42 .( 

 

                      
... ثم الى القلعة خ

 :1889خردادبه، 

كثه و هي حوم... 
129 :(همان» زد

صطخري چنين ت
283.(  

راي نمونه نك: اص
م بها و منها احيه

المد اجلّ من و... 
125.( 

جع به معني و مف
مسترجم ناشناس 
كندحد ترجمه مي

(اصطخ» ز حد يزد
رجمه فارسي: شه

ت و [دصطخر اس
از بزرگترين و... 
ناحيت اسم يزد 

شت زنددلم از وح
يز به تبعيت از او
ست كه تا قبل از

Katoiki عنوان
شاهنشاهي ايران،
كنند. طبيعتاً اين
قتصادي مهم بود
جمعيت بومي، خو
مچون اخَسيكث

بومجكنجكند (= 
وستاي هرفته كه
ر تواريخ محلي، ب
كه گاه مهريز خوا

2537نك: كاتب، 
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زد  
           -ه   

كـه   

  5 /
رده    
ـت  

 :ن   

                     

د را بـا هـم عـوض

ديد، از راه يـز مي
 كـه كاتـب آورد

رند اما تا آنجـا ك
 دارد.

خراسان (طبـري،
س هـم عبـور كـر

نهايـتكرمـان و در  
  

سـان، نـك: همـا

  شوند. مي

                     

6.  
 جاي كثـه و يـزد

 در تعقيب خود
آنچنـان -ر يـزد 

دار هبيره مخزومي
بن هاني وجود ند
صفهان، كرمان، خ
ه كرمان، از فارس
خر) و از آنجا به ك

 2 /313- 317.(
 سيستان به خراس

ديده كوه و غيره 

                      

23.  
13: 2 /608- 609
كند و در واقعي

د كه مسلمانان را
و دـت دو ماهـة ا     

هاني بن هببه نام 
 به نام حويطب ب

آورد: ري، اص مي
گذر از اصفهان به
س (مشخصّاً اصطخ

ق.،1411 اعثم، 
؛ و راه351، 13

 و چاه و مناره و ك
  .ن مروان

                     

،1385: 1 /13-
375د به طبري،

 نام ولايت ذكر مي

گويند يزدگردمي
چ سـخني از اقامـ

اي بو خواهرزاده ي
ن ايشان شخصي
فتح نهاوند چنين
د كه يزدگرد در گ
 اصفهان به فارس

گويد (ابنخن مي
77يد به لسترج،

لفي همچون غار
عبدالملك بنب،

                      
 ن مهريز.

؛ مستوفي،2-44
كار، بنگريد با بزه

 است كه كثه را
 رست است.

وفي بافقي صرفاً م
 و در واقـع هـيچ

ام هانيي به نام
، در ميان بستگان
دگرد را پس از ف

توان تصور كردمي
ز گريز يزدگرد از
مشخصاً مرو) سخ

ه سيستان، بنگريد

ن به اشكال مختل
نويسد و كاتبمي ر

                     
تايي در شهرستان

9 :2537 كاتب،
مورد يزدگرد اثيم
يب نخستين كس

كند، كه قطعاً نادر
ه جعفري و مستو
جه خراسان شد،

 كنند.  ي
 علي (ع)، خواهري
نده تحقيق كرده
ي مسير گريز يز

) كه مي19-1998
ت. ابن اعثم نيز از
نجا به خراسان (م

كرمان به ع به راه
3.  
دخترون در ايرانل

مروان حمارري،
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روت:  

 يرى، 

ات و   

كتـر    

سـت   

جلد  

ي بـه  

، ران 

بلنـد    

رشاد 

و  12

 گلبهار يزد.

، بيـر4و  3جلـّد  

شـي علـى  حقيق

ون، بـا توضـيحا

مـه و توضـيح دك

 ست ليدن.

: دار صـادر، افس

دامغانى، هدوى

ناشناس از عربي

 ت ليدن.
م و جديد ايـر

 كوتـاه در راه ب

 نقره. نشر ان:
و ار  كلّ فرهنگ

2، شـماره  يـزد 

 ندان يزد.

، يزد: چاپخانه گ
مج ،ة الصـحابة  

، تح2مجلّد  ،وح

و رينولد نيكلسو

، ترجم)الارض

ت: دار صادر، افس

، بيروتممالك

مه محمود رجمه

ترجمة مترجم ن
 

 دار صادر، افست
جغرافيايي قديم

راه نورد (قـدمي

تهر توكلّ، حمد
، يزد: ادارةيگر

فرهنگ ي، »ـت

تشارات انديشمن

،تشكده يزدان
معرفـة فـى ة اب

الفتو ،م.)1991

پ گي لسترنج و
  شناسي.

ا ةران در صور

بيروت، الارض ةر

المالمسالك و،

تر ،طبقات ،)13

، تك و ممالك
لمي و فرهنگي.

، بيروت:مالك
طبيق لغات ج

فلفل رو سياه ر«

مح ، ترجمهاند
در از نگاهي دي

گذاري تفـ و نام

، يزد: انت صفوي

يخ يزد يا آتار
الغا أسد، ق.)14

ق./ 1411مد (

، بر مبناي چاپه
شاز: بنياد فارس
اير ابن حوقل (

صور، م.)1938
،م.) 1889االله (

374( سعد بن 
 ه.
مسالك ،)1368 (

 سوم، تهران: علم
المم مسالك ،.)

تط ،)1363خان (
  اميركبير.

« ،)1372-3م (
.56 -47هاي
فتوح البلد ،)13

زندان سكند، )

بازشناسي نام«

يزد عصر ،)13

تا)، 1317سين (
409بن محمد (

محمد احمي، ابو
 

فارسنامه ،)13
گار فسايي، شير

سفرنامة ،)136
 ميركبير.

8مد (لقاسم مح

عبيداالله بن عبد

واقدى، محمد ب
ديشهان و فرهنگ

اسحاق ابراهيم
رج افشار، چاپ

م. 2004( ----
خه، محمدحسن

 محدث، تهران:
ي، محمدابراهيم

ه، شمارهكلك، 
337 بن يحيي (

)1368العظيم (
 

---  )1380(، »

392اكبر ( علي

 

  ع و مĤخذ
ـ آيتي، عبدالحس

ابن اثير، علي بـ 
  فكر.

ابن اعثم الكوفيـ 
   دارالأضواء. ت:
74ي (ابن بلخـ 

شيِ منصور رستگ
66ابن حوقل (ـ 

ر شعار، تهران: ام
ابن حوقل، ابوالـ 

ابن خردادبه، عـ 
 .  
ابن سعد كاتبـ 

ف انتشارات هران:
اصطخري، ابو اـ 

ي، به اهتمام اير
------------ـ 
اعتماد السلطنهـ 

صحيح ميرهاشم
باستاني پاريزيـ 
،»جاده فلفل) -
بلاذري، احمدـ 
پويا، سيد عبداـ 

مي استان يزد.
------------ـ 

63-68. 
تشكرّي بافقي،ـ 

منابع
ـ
ـ

دارالفك
ـ
بيروت
ـ

حواشي
ـ
جعفر
ـ

ـ
ليدن.
ـ

، تهر7
ـ

فارسي
ـ
ـ
به تص
ـ
-ادويه
ـ
ـ
اسلام
ـ

13: 3
ـ
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كـز  

 نا.
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ن:  

ن  

زد:  

رزا 

رج    

 ،د

 ،د 

 كودتـاي سـي

فرنيا: دانشـگكالي
ordan Cente

شـار، چـاپ سـو

 تصـحيح صـاد

 دار صادر.
، يزد: مركـهريز

 تهران: ابن سين
شناسي باستان

ستي و گردشگر

، تهـران2 جلـد     

خ يـزد در دورا
 .ن آثار ملي
، يـزل كـويري 

جهانگير مير مه

ـه كوشـش ايـر

يزد شهر ريخي

يـزد شهر خي

ك ديشة نوين تا
 ي.

، جلد اول، كزد
er for Persia

ـحيح ايـرج افش

، بـهحافظ ابـرو 

، بيروت: د5و  4
دشت هرفتة مه

 د.
،ي فلات ايران

هاي و حفاري
هنگي، صنايع دس

لقاسـم پاينـده،

جعفري (تاريخ
انجمن :تهران ،رشا

رتباط با مسائل

، ترجمخبارالعباد

، بـ جديد يـزد 

تار بافت زنيه
 يزد. استان ي

تاريخ بافت زني
 يزد. استان ي

ت؛ از ورود اند
مركز يزدشناسي
ي زرتشتيان يز

 anي جـردن (    

، تصـتاريخ يزد

جغرافياي حا ،

4و  1، مجلّد ان
شناختي دتان

شگري استان يز
و هواي باستاني
سابقة تاريخي
هنكل ميراث فر

، ترجمـة ابوالي

امع جج )،1353
كوشش ايرج افش
ستان يزد در ار

آثار البلاد و اخ

تاريخشـاهي)،  

گمانه و كاوش 
يگردشگر و تي

زگمانه و كاوش
گردشگري و تي

د در مشروطيت
، تهران: مش)12

تاريخ اجتماعي
مطالعـات ايرانـي

ت )،1384سـن (

)1375خوافي (
  ب.
معجم البلد .)،
بررّسي باست )،

ع دستي و گردش
پيرامون آب و
ش اجمالي از س
ركز اسناد اداره

تاريخ طبـري )،

3( حمد حسين
به ك ،)لعي شاه

ماي طبيعي اس

آ)، 1373مود (
هران: اميركبير.

شاهنش 2537 (
 زمين.
اول فصل رش
صنايع دست گي،
ك دوم فصل ش

صنايع دست گي،

يزد )،1377( --
285-1299ي (
ت )،2020(   --

UCIمركـز م ،(

د بن حسن محم
   و فرهنگي.

الدين عبداالله خب
ن: ميراث مكتوب

م.1995ياقوت (
1387 عليرضا (

نگي، صنايعفره
،)1352تقي (د
گزارش )،1374 (

، يزد: مررج يزد

)1375ن جرير (

د جعفر بن مححم
 سلطنت فتحلع

سيم)، 1361الله (

ن محمد بن محم
اشم محدث، ته
حسين بن علي
ز  فرهنگ ايران

گزار )،1384م (
فرهنگ ميراث كلّ

گزارش )،1385
فرهنگ ميراث كلّ

-------------
دين طباطبايي
-------------
Iيـا در اروايـن (

St.( 
فري، جعفر بنجع

نتشارات علمي
حافظ ابرو، شهاب

، تهران2ي، جلد
حموي بغدادي، ي
سرداري زارچي،

دارة كل ميراث ف
اهپوش، محمدسي

شهزادي، دينيار
عة شهداي فهر

 يزد.
محمد بن طبري،

 
طرب ناييني، مح
 زندي و عصر
باديان، عطـاءاالله

  ري.
زكريا بن زويني،

ه كوشش ميرها
بن حاتب، احمد

هران: انتشارات
نژند، ابراهيماظم

ك كز اسناد اداره
----------- )
ك كز اسناد اداره
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حـ 
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سـ 

اسناد اد
سـ 
شـ 

مجموع
استان ي
طـ 

اساطير.
طـ 
نادري،
قبـ 

استاندار
قزـ 

قاجار، به
كا ـ

افشار، ت
ـ كا
يزد: مرك

--ـ 
يزد: مرك
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 ،يزد

مـود   

زد در     
ــاي 

جلد، 

 

زوي، 

 قـه 
گري   

نيـاد     

 ـران: 

- C
env
Tra
- Le
- M
ZDM
- P
Bos
- Pt
Edw
- Sc

ي شهر تاريخي
 
، ترجمـة محمي 

يگـاه شـهر يـز
ــژوهش، » ــ پ ه

ج 3 ايرج افشار، 

ومي استان يزد.
جمه علينقي منز

منطق مقدماتي
سـتي و گردشـگ

توده، تهـران: بن

 علميه.ال كُتُب
، تهـ1جلـد   ى، 

Christensen, 
vironments i
anslated from
eriche, P. (1

Markwart, Jo
MG 49: 628

Pliny the E
stock and H
tolemy, Cla
ward Luther
chmitt, Rüd

ت بافت زنيمانه
يزد. استان ري

خلافت شـرقي

بـازنگري در جا
»شناســي ســتان

، به كوششدي

عمو هايتابخانه
، ترجفة الاقاليم

م شناسايي و ي
دس صنايع هنگي،

يه منـوچهر سـت

دارالكُ ، بيروت:ن
آيتـى ابـراهيم  د ـ

Peter (199
in the histo
m Danish by
1985); “Alex
osef (1895);
8-72. 
Elder (1855
Henry Thom
audius (193
r Stevenson

diger (1991)

گم و كاوش وم
گردشگر و ستي

هاي خ سرزمين

ب« )،1393ري (
هــاي باس  و داده

جامع مفيد )،1

د: انجمن كت، يز
تّقاسيم في معرف

بررسي گزارش
فره ميراث كلّ ه

تصحيح و تحشي

البلدان ق.)، 14
محمـ ، ترجمهي

93); The d
ory of the M
y Steven Sa
xandria”, E
; “Beiträge 

5); The Na
mas Riley, Lo
32); The Ge
n, New York
; “Choara”,

سو فصل ارش
صنايع د هنگي،

فياي تاريخي س

يردهقان اشكذر
ســناد مكتــوب

159- 174. 
385( ود م ح م  ن

،، يادگار تاريخ
التّ احسنُ ،)136

 مان ايران.
گ)، 1387االله (ل

مركز اسناد اداره

به ت )،1353( م

422 ابن واضح (
تاريخ يعقوبي

decline of I
Middle East,
ampson,  

Encyclopædi
zur Geschi

atural Hist
ondon: Tay
eographia, 
k. 
, Iranica, Fa

گز )،1386( --
فره ميراث كلّ ه
جغراف)، 1377( 

  و فرهنگي.
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